
������ ������� �����

������ ��� ��

���� ����� �����

��� � ���� ��

��� ��� ��

��� ��� �� ��

���� ������� ������ �

�������� ���� ��

��� � ���� ���� �� �����

��� ����

��������

����������

Nordient

��
��
���
���

������
�
�

�
��
��

��



 

 

 

پادنگر  
  دفتر شعر

  

  

  

  

  

 نامدار ناصر

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

پادنگر  

  نامدار ناصر

  

   Reproservice, 2004:چاپ

  نامدار ناصر: بندی طرح جلد وصفحه

  Nordient, Göteborg, Sweden :ناشر

   ISBN 91-975299-0-7 : ثبتي شماره

   namdar@nordient.se:پست الکترونيکی

 



  

  

پادنگر  

  دفتر شعر

  

  اصرنامدار ن
 
 
 
 
 
 
 

Nordient

 



 

 



  

همراه تحولات .  در تهران چشم به نور گشودم1342)1963(من در سال 

  . تولدی ديگر يافتم1357اجتماعی در سال 

بازگشت در بعد زمان را راهی  بيست ساله بودم که سفری يکسويه و بي

  .ايران را ترک کردم. شدم

ی  ، در اين پهنه پس از دو سال آواره ماندگاری در ترکيه1985در سال 

  . ی اقامت در سوئد يافت ی خاکی، پيکرم اجازه گسترده

از نوجوانی تا به حال، نوشتن، جزئي جداناپذير از زندگی ام بوده است و از ده 

فهرست کارهای چاپ . (سال پيش به طور جدی مشغول نوشتن و ترجمه هستم

  .)شده ام در آخر کتاب موجود است

  

نوشته ) ١٩٩٠- ١٩٩6 (١٣٦٩-١٣٧٥ دفتر در سالهایی شعرهای اين  بيشترينه

سال از پی سال آمده است و اکنون برای نخستين بار زمانی برای چاپ  . اند شده

  .اين شعرها در جدول روزهای زندگی خالی شده است

"پادبرخی از . ام ترديد و تأمل آورده ، نام اين دفتر را برابر شک،"نگر

  . اين دفتر فهرست ندارداز اين رو. شعرها نام ندارند

معتقد نيستم که بايد لزوما . شعرهای اين دفتر زبان شعری همخوانی ندارند

زندگی آشفته، پيچيده و زوددگرگون زمان  . ای داشته باشم زبان شعری ويژه

  .ما نيز فکر و زبان من را دچار خود کرده است

  .دوست دارم شعرهايم پيش از مرگم نيز خوانده شوند

 ناصر نامدار 

 



  

 
 
 

 



 

  

  

  

پاد1کارپايه  (نگر( 

  

  آيا اين

  خوران  خود غوطهدر خونِ

  خورشيدباختر

  يا که شام آخرين ماست؟

  

  آيا اين

   از به هيئت شبح درآمدههولِ

  جاده درختى کنارِ

  ى مرگ است؟ يا که هراس از ترسانه

  

 آيا اين

 کنان خستگى بر راه پاسوده

 محکومان

7 



 

 از چشم اندپايانِ يا که از بى

  بريدن اميد است؟

  

  آيا اين

راهگزينش پادنگى استر  

  گرايش يا که به رفتن بى

  واپسناى جان؟

  

  آيا اين

 از چشم

  خوابگريزى دگر است

  يا که سياهکابوس

  ندميدن سپيده؟

  

  آيا اين

  اى چند است  پريشانواژهياس

  يا که روبرو نگرشى

   روزگار؟با پست
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  وار تنديسای  از خاموشی

  داستان در هفت   

  وار تا گذاری کولی

  هبا دشنه و ما

  از هفت شهر 

  در پی نقش عشق 

  ی گريزان زندگی بر پرده

  

  ای کافی بود پنجره

  گشوده بر بازی سايه و نور    
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 گريز نردبان از خزيده بالا

 ديدار ديوار بر نشسته

 فرهنگ دو ميان

  

 يکسو

 خشکيده گلهايى

  و

 سبزفام ى ا ترانه

زمان ى گذشته رد کاشته ريشه 

 ديگر سويى

 نسيم در اى سنبله

 و

 رنگ مگń هايى پچپچه

مکان ى آينده در نباليده ساقه  

10 



 

 

 

 

 من

 سى سال

 در بن بست هنى حرفهاى تش هاى جلد شده دوره

 تو

  ى دلمشغوليها پرواز درآينه

 ى رهايى از دانستن روايت صادقانه

 خاموشŊ زبان مشترک بسيارى از انسانها

  مرگاز تولد تا 

11 



 

  

  

  

  سميماخوليای پست مدرن

   ناگهانی اشيا حرکتِ روايتِپيرنگِ

  

  ـ بيرون پنجره باد است ـ

  

  زنبق کبود

  ای از رويا لکه

  در روشنای خواب

  

   ـ شبيه آفتاب باشيمـ

12 



 

  

  

  

 کنم در باز مى

  از درون ديروز آرزوها

   

  آفتاب،

  سياهى خواب

  گلدان،

  نگاه خالى ايوان

   

  آسمان

  دستر  سرشک مىچشمِ

  گذرد ها مىلزفاف گ باد ازگذر

  ى ابر پاره

  را  ماه  ى  سر بريده

  فکند در دستان خالى عشق مى

13 



 

  

  

  

 روز که برآمد

  زار آسمان پنبه

   خوابزده رازمين گنگِ

  :هاى پرسش کرد ى رقص سپيد و سياه سايه دچار وسوسه

   

  دلبستگيهاى ذهنى

  ى حسرت فريادهاى مچاله

  حضور پنهان خون

  ح دستتمناى مجرو در

   

  ـ» رستگارى و دوزخ « ى متلاشى  ـ منظومه

14 



 

 

  

  

  در نهايت روز

  پرواز در نسيم خيال

  ـ ما نبايد منتظر باشيم آينده کشفمان کند ـ

  

  ی انديشه   پرِ پروانه

  ناگهان

  شود شکار شاخسار وقت می

  

  افتم راه می

  

  ی زخمی انديشه

  کند همچنان سفر می

  با بالی از زرورق

  تا انتهای شب

15 



 

 



 

 

  و

 



 

 



 

 

 

 

  صدا

  نگاه

  دار روژ لب آئينه انتظار

  3000ادوکلن  لحظه

  های آشنايی آگهی اميد

  لبخند

 دل در پريشانی

 

  انسان در جستجوی معنا

  و

  عشق

  ی تهی در اين گستره

19 



 

 

 

 

  چرا نروم؟

  

  آرزوی دور

  حرف ديگر

  نقطه روشن

 سايه خيال

 

  دلتنگی 

  ترس

  حسرت

  تنهايی

 تهديد

 

  بروم؟

20 



 

  

  

   بيابيا بيا بيا بيا

  بيا بيا بيا بيا بيا

  بيا بيا بيا بيا بيا

  بيا بيا  بيا  بيا

  بيا بيا  بيا  بيا

  بيا  بيا  بيا

  بيا  بيا  بيا

  بيا  بيا  بيا

  بيا نزديکتر

21 



 

  

  

  

  

  دست: نويسم می

  دست: خوانی می

  

  

  فشارد دستم دستت را می

22 



 

  

  

  

شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش  شاش

 شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاششاش شاش شاش  شاش

 شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش  شاش

 شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش  شاش

 شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاششاش  شاش

 شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش  شاش

 شاش شاش شاش شاش شاششاش شاش شاش شاش شاش  شاش

 اش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش ش شاش

  شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاششاش  شاش

 شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش  شاش

  شاششاششاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش  شاش

 شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش

 ش شاششاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شا شاش

  شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش شاش

   شاش شاش شاش شاش شاششاششاش شاش شاش شاش  شاش
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 داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد

 داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد

 داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد دداد داد داد دا

 داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد

 داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد

 داد د داد داد دادداد دا داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد

 داد داد داد  داد داد داد داد

 داد داد داد داد داد داد داد

 داد داد داد  داد داد داد داد

  داد داد داد  داد داد داد داد

  داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد دادداد داد داد  داد داد داد داد

 داد  داد داد داد دادداد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد

 داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد

 داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد

 داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد داد

داد داد داد داد داد داد  داد داد داد داد داد داد دادداد داد داد داد داد
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 ظهر تابستان

  

  تابد ها مى آفتاب از ميان کرکره

  ها راه راه هستند انديشه

  وزوز مگس پشت پنجره

  جستن معناى زندگى را

  آزارى است

  

 بيرون

  ظهر تابستان

 ها و بادها سايه

 درختها و انسانها

  اند منجمد شده

  حرکتى نيست

  کرد  کاش دختر همسايه ازکوچه گذرى مىاى

 27



 

  

  

  

  ام ديده... 

  

  ام ها را من سبز ديده آب دريا

  آبی آسمانها را خاکستری 

  و عشق را چنان سياه 

  که مگر انکارش

  ی صبح محبت باشد دميدن سپيده  

  

  شاعران شعر شقايقها را 

  ام ها ديده در ضيافت گوشت تن لاله

  ها را  نويسندگان راز عطر

  ن بوی استفراغ خويشگريزا

  در بازار عطارها

  انديش و روشنفکران را چنان تاريک

  اشان که مگر خاموشي

 
28



 

  ای به نور باشد روزنه  

  

  زنان امروزی را

  ام زير دامنهای کوتاهشان چادر به تن ديده

  مردان مبارز را

  پشتشان عمامه به سر با سبيلهای پر

  و خيل پيشروان را چنان پسرو

  که مگر نبودنشان

  خلق را گامی به پيش باشد  

  

  ام ی پستان نوزادان خود ديده مادران را مکنده

  پدران را در بستر فرزندان خويش

  و انسانها را چنان نامردم

  که مگر انقراض نسلشان

  سال صفر بشريت باشد  

  

  سقوط خود را من

  ام ای يائسه ديده در بستر شاعره

  آرزوهای خود را 

 29



 

  ای چند چهره نقش آب رنگ نقاشه

  قلب شعر خود را چنان ناپاک و

  های آتش شستنش تطهير باشد که مگر به شعله  

 
30



 

  

  

  

  زمين کروی نيست گاليله

  زمين مسطح شده است دگر بار

  و من در انتهای آن

  ام ی ژرفای سرگردان کهکشان ايستاده بر لبه

  

  هر دستی که نفشرد دستم

  هر رويی که بگشت

  هر چشمی که گريخت از نگاهم

  زديکتر راندمرا گامی ن

  

  خواهم بازگردم می

  ام هل ندهيد  به قعر نيستی

 31



 

  

  

  

  زمستان

  پشت پائيز پنهان

  

  در عمق کسی نيست

  

  دختری ترجيح می داد 

  از دور به يکديگر عاشق باشيم

  

  های مصلوب روح واژه

  :رقصد ی کاغذ می بر صحنه

  معراج    

  

  زندگی بدون خدا چه مشکل است

 
32



 

  

  

  

  زد ن نمیای کاش نسبيت چنين شبيخو

  از پهلو

  ام ی انديشه به جبهه

  

  آنچه در من می دود

  از شناخته شدن تن می زند

  گذشته گńم شده است 

  و آينده به دوردست گريخته است

  و اين گامها که به جلو برمی دارم

  مگر جز به انتها به جای ديگری می رسند؟

  

  :يک روز اندوهگين پاييزی به خود گفتم

  :زنم ز می شود پوزخند میبه امروز که فردا ديرو

  :اما گويا خسته بودم آنگاه که نوشتم

  يک، دو نيست 

  از صفر اما بهتر است

 33



 

  

  

  

  من آن نگين سياه

  ـ ـ نشسته بر انگشترى در دست آينده 

 را بوسيده ام

  اين بار را در تمامى راه

  خود به دوش خواهم کشيد

  

  براستى از چوب خشک ذهنمان

  يم ا ساختهصليب آويختن چند عيسى را 

  و يا خاک شعر خيام 

ى کدام انديشه شد  سرد ما کوزهمِدر د  

  که شراب عشق را

   کشيم؟ چنين واژگونه سر مى

  

  ببوسى اگر مرا

  ى هر روز از ميان پنجره

  ديگر شعر نخواهم نوشت

 
34



 

 

 

 

  چشمان تو 

  آن راز سياهی است

  که انسان نخستين را

  خواند  به آغوش گرم غارها فرا

 

  توپستانهای 

  ی قهوه هايی از دانه با قله

  آن کوههای مکاشفاتی است

  که پيامبران راه بدان نجستند

  

  تو تمنايی

  ی رنگی در پوسته

  خورند که تنها درختان زيتان بدان غبطه نمی

 

  تو زنی هستی برآمده در آفتاب

  ترين شبها با گيسوانی از ظلمانی

 35



 

  تو پلنگی

  غران از اعماق آمازون

  ت عشقبازیترين لحظا در وحشی

  

  خواهم دريا باشم می

  موج زنم

  ی داغ تنت بر کرانه

  خواهم لب باشم می

   برمنوش

  از شراب شيرين لبت 

  

  شوی تو با من زن می

  شوم من با تو من می

  

  بر فرش خيالم بنشين

  کنيم يکمين شب پرواز می از درون هزار و

  سرائيم  ای ديگر می قصه

 
36



 

  

  

  

  تکه ای از شب

  دشو از آسمان يله می

  سيم برفپوشيده را زخمه می زند

  ای نغمه

  خاموش

  سپيد

  افتد می

  

  ی تو پيکر برهنه

  منظری رنگ باخته

  بعدی در گور شده

 

  زنند ها بال می انديشه

  دارند گوشی را بر می

  ها واژه

  ی يخزده از کنار درياچه

 37



 

  کنند پرواز می

  به سوی سرزمينی در جنوب

  

  پيش از آنکه

  دنيا

  سيم شود بی

  نکهپيش از آ

  شب

  رنگ کلاغ شود

 
38



 

 

 

 

  اند پرندگان غيبتشان را نغمه سر داده

  کند ب میخوارا در لالائی باد درختان پائيز 

  ه ای فرشی زرد نارنجی قهو

  شود کمی از زمين بلند می

  کند پرواز می

  افتد هزار و يک تکه میدوباره 

  و نام تو ياسمن نيست

  

  زمان فاصله است

  ميز ميان ما نيز

  فاصله زمان است

  سکوت ميان ما نيز

  

  در پی فتح نيستمرا لبهايت 

  ات را آری خنده

 

 39



 

  بيا همراه درختان 

  گذر کنيم و تاريکی از سرما 

  به نماز بيا

  به رستگاری بيا

  دهم  میگواهیمن : بگو

  عشق بزرگتر است: بگو

 عشقه جز  بوجود نداردعشقی : بگو

 
40



 

  

  

  

  ما

  

  ايم ما از يکديگر پر شده

  امان نه از تهی بودن یخاموش

  از آکندگی است

  

  ايم ما به يکديگر گره خورده

  امان نه از گسسته بودن جدايی

  از پيوستگی است

 41



 

  

  

  

  پله

  

  دنيای من

  روم هايی که بالا می پله

  تا دوباره پائين بيايم

  دنيای تو

  هايی که پائين می روی پله

  تا دوباره بالا بيايی

  

  دنيای ما

  رساند م ميای که ما را به ه پله

  تا دوباره جداسازمان باشد

  

 
42



 

  

  

  

  2کارپايه 

  

  ی سپيد برق در سيمای سياه شب  خنده

  غرش خروشان رعد در خلوت خاموش شب

  ی زمين شلاق باد بر گرده

  ی من شلاق پاسدار بر گرده

  ی باران بر بستر خاک  گريه

  ی ياران بر بستر من  گريه

  و آن  خواب ابدی از پاهايم بالا آمد

  

  ی کوچک آبی چه زيباست  کرهآن

  ی کوچک آبی چه تنهاست آن کره

  

  روم که و من در مداری می

   از زمان بويی ندارد

 43



 

  روم که و من در مداری می

  گردد چون گل آفتابگردان با خورشيد می

  روم که و من در مداری می

    زند چرخ زندگی را چرخ نمی

  روم که و من در مداری می

  خندند لاها میماهواره هايش  به ريش م  

  روم که و من در مداری می

  رسانده است ابديت سهراب را به بودا و  

  روم که و من در مداری می

  گرداند عيسی و مهدی را به زمين باز نمی  

  روم که و من در مداری می

   شمس تبريزی می بردديدارکه مولانا را به   

  

  ی کدام پنجره را شکست؟ ديشب باد شيشه

  ديمدر کجای راه گم ش

  ما که دست در دست يکديگر داشتيم؟

  ی کودکی درخت گيلاس خانه

  نشيند؟ آيا اين بهار نيز به شکوفه مي

  

 
44



 

  آن پائين هنوز بانگ اذان و ناقوس کليسا

  آن پائين هنوز کلاغهای با يکديگر خواهر

  ی مريم های مقدس و رژه

  و من در مداری می روم

  که آفرينش آفريدگار يکتا را ديده است  

  

   پائين هنوز درها و انحصار کليدها آن

  ی از گرسنگی آماسيده آن پائين هنوز انبارهای گندم و شکمها

  ها ی واژه آن پائين هنوز دموکراسی و شکنجه

  آن پائين هنوز آبشار طلا و درياهای خشک

  ها آن پائين هنوز آسمانخراشها و کوچ کولی

  

  ...روم و من در مداری می

  ...نــــــــه

  

  زمين يله خواهم شدبه سوی 

  همچو فکری ناگهانی به جو خواهم زد

  شهابی می شوم

  کنند  که به ديدنش چيزی آرزو مي

 45



 

  شوم خاکستر می

  ی زمين گسترم بر پهنه می

  تا با ذره ای از گرد تن خيام

  که شايد به جا مانده باشد هنوز

  در نيشابور

  استکهلم

  لاپاز

  آديس آبابا

  و يا ملبورن

  ابی شومی شر خاک گِل کوزه

  

  و شما

  شب نابودی زمين

  آيا بر برق خنجری نگاهتان

پلک فرو خواهيد نشاند؟
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  و

 



 

 



 

  

  

  

  

  

  دلم گرفته است

  نشينم در آفتاب می

  کنم به آوای پرندگان گوش می

49 



 

  

  

  

  

  

  هوای سرد سحرگاهی

  گيرم تو را در آغوش می

  روم دوباره به خواب می
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  گيسوان تو در باد

  ی من بر چهره

ز و ِ   ی باد اب
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  افسرده و تنها  دل

  آيی تو می

  خوابم آرام می
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  آبی آب تا افق

  دريای بيکران

  چگونه در کرانه به خشکی نشست؟

53 



 

  

  

  

  

  

  آفتاب بر آب

  ی درختان ها بر شاخه پرنده

  گذارم ات می سر بر شانه

54 



 

  

  

  

  

  

  سکوت شب زمستان

  جنگل کاج نشسته به گوش

  طنين سپيد برف را

55 



 

  

  

  

  

  

  خلوتی  کوچه

  کند پنجره در قاب خود بازی می

  از تنفس روز

56 



 

  

  

  

  

 

  ام خسته

  دارم فکرم را بر می

  روم به دورها می
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  زنگ ناقوس کليسا

  پائين آمده مه

  تا نوک صنوبرها
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  و

 



 

 



 

  

  

 

  شب 

  ناگهان ريخت توی کوچه

  هايشان را غافلگير ها آويختند تن پرده

  ها پشت پنجره

  

  صدای جيغ ترمز چند ماشين

  

  با مسلسلهايشان در دست

  ها  لغزيدند سياهی

  ها پشت درخت

  

  سرخی آتش گلوله

  

  درب خانه را شکستند

  ی لگدها زير ضربه

  

61 



 

  پدر

  از صندلی نتوانست که پا شد

  مادر را

  کشيدند از خانه به کوچه

  ها روی سنگفرش

  

  دخترک

  قربانی اين بار

  تنها بيستش گذشته بود

  ها از سال

62 



 

  

  

  

  قيرگون شب

  سبی ا گرده

  بلندای کوهها

  جوان عاصی

  

  دشت زير پا

  سراب سياه آسمان

  سوسوی ستاره اما

  چراغ آخرين آبادی بود

  

  رو به جلو

  ی موهوم آينده  

  های گسسته انديشه  

  پشت سر

  گره ياد   

  های پيوسته خاطره  

63 



 

  ای درختها"

  هايتان پيوند چون ريشه

  ای رودها

  چون آبهايتان روند

  "در اين خاک دارم

  

  بی ش نيمه

  ی گرگ زوزه

  نفير اسب خسته

  سکوت مرد قاچاقچی

  

  نوار مرزی در پيش

  نگاهی به پس

  

  ای مرزها"

  ی آدمی به پيکر و جان کننده ای تقسيم

  گريزد پيکرم به آنسوی می

  "جانم را اما اينسوی ماندگار دارم

  

64 



 

  خاک بيگانه

  ای درنگ لحظه

  

  ی کوه بالا رفتن از سينه

  سختی دل کندن

  ابه قله رسيدن ام

  تنفس آزادی بود

  

  ی بر لب  خنده

  شادی رهايی

  اشک در چشم اما

  اندوه جدايی بود

  

65 



 

  

  

  

  آکسارای

  

  در ايستگاه قطار استانبول

  کسی دست به خداحافظی تکان نداد

  در آنکارا کسی به پيشواز نيامد

  

  بيرون دفتر سازمان ملل

  به زمستان

  از سرمای انتظار

  پای تا به سر لرزيدم  

  به تابستان

  ر آفتاب سوزانزي

  لب به دندان گزيدم  

  

  در هتلهای آکسارای

66 



 

  حس نمور غربت به درونم رخنه کرد

  از تلخی خاطره 

  دل پوسيدم  

  

  های انتهای شهر کوچه در پس

  پولهايم را قاچاقچی برد

  اميدم را هموطنی  

  ی تنهايی بر وجودم نشست کرد درد نارسيده

  به خاک تجربه تن ماليدم

  

  در خيابانهای پرسه

  های تحقير پائين رفتم از پله

  ها ميان دود سيگار آبجوخانه

  گم شدم  

   پل زماناز روی

  دويدمبا گامهای گريز 

  ها گذشتم از جوانی گذشته

  پير شدم  
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  در صف اتوبوس 

  دختری

  چشم به چشمم دوخت

  در کلانتری

  پليسی

  ام کوفت مشت بر سينه

  ای بر دوش، کوله

  پا در گريز

  نيمه شبی

  لوتای خ در کوچه

  سگی

  دل بر حالم سوخت

  

  گذرد را پيش از آنکه دريابم چه بر من می

  ام خواندند پناهنده

  نامی ديگر يافتم

  ای در آرزوی چهارگوش مهری بر ورق پاره

  ای دگرگون آينده

  سرنوشتی ديگر يافتم

68 



 

  

  در جستجوی عشق به خاک

  ها عاقبت در ميان زباله

  وطنی ديگر يافتم
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  رنگ آوارگی

  

  کردن ی پشت پنجره را نقش منظره

  سخت نبايد باشد

  از رنگها

  سفيد و سياه

  برف در شب

  

  دوست دخترم

  که اهل يک بندر بزرگ در شمال لهستان است

  با خوزه

  آيد که از يک شهر کوچک در جنوب بوليوی می

  نوشد چای ايرانی می

  و به زبان سوئدی

  گويد اش می ی کودکی های گيلاس خانه از شکوفه
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   اما کدام از رنگها

  رنگ آوارگی است؟
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  آيد مادر می

  

  ببين چگونه کودک می شوم دوباره

  آيد مادر می    

  سکوی عشق

  تبلور شکيبايی

  مادر 

  آيد می

  

  ی انفجار در لحظه

  ميان دود و بوی باروت

  در سردرگمی رنگ خون

  نامش را فرياد کرده 

  مادر 

  آيد می
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  ی اجبار گريز هنگامه

  از پيکر خويش

   را جدا کردهای پاره

  مادر 

  آيد می

  

  از ورای سالها انتظار

  آغوش گرم

  تجسم اطمينان

  محبت بدون شرط

  مادر 

  آيد می

  

  شوم دوباره ببين چگونه کودک می

73 



 

  

  

  

 مادر آمد

 

 مادر آمد

  خاکستری موهايش را به گمان گرد راه 

  ستردن خيال داشتم

 مادر آمد

  کبودی زير چشمانش را خستگی راه پنداشتم

  

 آمدمادر 

  نوجوان پسرک خود را فرسوده مردی يافت

 مادر آمد

  ی خود را نشناخت پاره پيکر

  

 مادر آمد

  مادر دل خون داشت
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 مادر آمد

  ام کاشت ی اميد بر پيشانی مادر اما بوسه

75 



 

  

  

  

  سرزمينی را ترک کردم

  عشق ورزيدن آنجا گناه بود

  

  سرزمينی ديگر را ترک کردم

  کشتن آدمی آنجا آزاد بود

  

  مينی ديگر رسيدمبه سرز

  زنان و لنگ لنگان ترجمان خود را ابراز کردم لبخند

  های تيز خود را صيقل دادم فروتنانه لبه

  ام غروب کرد های کودکي اما خورشيد در خاطره

  تفاوت ماندن آنجا مجاز بود بي

  

  ...هنوز در جستجوی سرزمينی هستم

76 



 

  

  

  

  ما روزی اين راه رفته را باز خواهيم گشت

  

  ايم ه کوه زدهما که ب

  ايم ما که به دشت زده

   ايم ما که به دريا زده

  

  ما که به بهای از دست دادن حال

  ايم از هجوم گذشته به آينده زده

  

  ما که هر روز در سودای خود

  ما که هر شب در رويای خود

  ايم ياد را به آرزو گره زده

  ايم اين راه رفته را دوباره و دوباره گام زده

  

  راه رفته را باز خواهيم گشتما روزی اين 
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